
 
و 

د
مه

لنا
ص

ف
 

ی 
رس

 فا
قی

طبی
ت ت

لعا
طا

م
– 

بی
عر

 
ال

س
2، 

ره
ما

ش
3، 

ان
ست

تاب
و 

ر 
بها

 
13

96
 

 

 

85 

 

 
 

 های اجتماعی شعر امل دنقلبررسی تطبیقی سرچشمه

 و سید حسن حسینی 
  ساختارگرای تکوینی گلدمن با تکیه بر نظریه

 زاده دکتر مهین حاجی
 جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شهزبان و ادبیات عربی دانشیار 

 رضا تواضعی

 چکیده
های تحلیلی سرچشمه -ر نظریه لوسین گلدمن به بررسی تطبیقیاین پژوهش با تکیه ب

پردازد و با میمردمی،  عنوان نمایندگان روشنفکر طبقهاجتماعی اشعار دنقل و حسینی به
کند. ذهنی آنها را تبیین می جمعی در شبکه بررسی عوامل آرمانی این دو شاعر، حضور اندیشه

سازی و گسترش  تشخیص و برجسته هر دو شاعر وظیفه که کنددستاورد این پژوهش بیان می
شود. آنها بخوبی تفکر جمعی آرمانهایی را داشتند که در سرزمین، عدالت و فرهنگ خلاصه می

های از دست رفته آنها ادا مردم و آرمان توانستند این رسالت خود را در برابر جامعه و اقشار
ناسایی کنند که غالباً نتیجة سیاست خارجی بدخواهان کنند و موانع رسیدن به این آرمانها را ش

 و در مواردی سوء تدبیر سردمداران داخلی بود.

سیدحسن حسینی، بررسی تطبیقی شعر معاصر، شعر تطبیقی  شعرامل دنقل، شعر: ها واژهکلید
 معاصر.

                                                 
 9/2/1397پذیرش مقاله: تاریخ  25/11/1395تاریخ دریافت مقاله: 

     :نویسنده مسئولhajizadeh_tma@yahoo.com 

 جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شهزبان و ادبیات عربی  دکترا یدانشجو 
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 مقدمه. 1
ه انسان شروع گردد؛ از زمانی ک تاریخ ارتباط بین ادبیات و جامعه به سالهای دور بر می

 ها اولین کسانی بودند که از رابطهبه بیان افکارش در قالب تصاویر تخیلی کرد. یونانی
مستقیم بین هنر و جامعه سخن به میان آوردند. پس از آنها گروهی از دانشمندان و 

تأثیر « محاکاة»رشد و ... از تعبیر سینا، ابن مسلمان از جمله جاحظ، فارابی، ابن فیلسوفان
؛ اماپختگی این تأثیر در عصر جدید بویژه (106 -88: 1993)قصی الحسین، پذیرفتند 

م برخی از نویسندگان خصوصاً نویسندگان امریکایی امثال 1930در دههم بود.20قرن
این  اند و به خاصی نشان داده هیکس، تریلینگ و ویلسن  به اصطلاحات اجتماعی علاقه

لیل پیامدهای جنگ جهانی دوم و جنگ سرد بلوک د ولی به؛ نوع  نقد روی آوردند
رو شدند، علاقه به این  ها با آنها روبهایی که دموکراسیغرب و شرق و آگاهی از بحران

 نقد فروکش کرد.
صورت علمی و  شناسی ادبیات بههای نقدجامعهچنین تفکراتی، نخستین بارقه برپایه

نظریات گروهی از منتقدان از جمله روشمند با آغاز قرن نوزدهم پدیدار شد که در 
هیپولیت تن)بنیانگذار علم جامعه شناسی ادبیات( ونیزبرخی از فیلسوفان و  دوستالمادام

های نقد عنوان یکی از شیوه قرن بیستم همچون مارکس وانگلس، پدیدارشد و امروزه به
فکری آن،  شینهرغم پیاصطلاح نقد اجتماعی به. (56: 1378ستوده، )رود ادبی به کار می

شناسی در ادبیات آنچه امروزه با عنوان جامعهو . (133: 1997)باربیرس، نسبتاً جدید است 
( 1885 -1971شود، علمی است که جورج لوکاچ )ادبی شناخته میشناسییا جامعه

« ساختگرایی تکوینی»فرضیه در قالب  فیلسوف ومنتقد مجارستانی در اوایل قرن بیستم
( 1913 -1970)گلدمن لوسین مطرح کرد و سپس  ادبی جمعی آفرینش گییا همان ویژ

به پشتوانة مطالعات  "این دو. (150:  1383)غلام،  دانشمند رومانیایی آن را گسترش داد
فلسفی و تاریخی، سعی کردند بین ساختارهای اجتماعی و ساختارهای ادبی دادوستد 

 .(44: 1386)عسگری حسنکلو، متقابلی را نشان دهند 
و مبارز مصر و سیدحسن حسینی  م( شاعر برجسته1983 -1940امل دنقل )

آشنای ادبیات ش( شاعر فرهیختة انقلابی و آیینی ایران دو روشنفکر نام1383 -1335)
رغم بعد مسافت از هم، تجربه مشترک و سراسر بحرانی، عربی و فارسی هستند که به
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میلادی افسران 1352فاروق و کودتایدشاهی ملکدهد. دوران پاآنها را کنار هم قرار می
خفت آزادیخواه در براندازی حکومت سلطنتی فاروق و از طرفی شکست سراسر

میلادی اعراب از اسرائیل و قضیة فلسطین در مصر و دوران پهلوی و 1976حزیران
ش و جنگ تحمیلی هشت ساله در ایران، پیچی تاریخی و شکننده در 1357انقلاب

سی این دو کشور بود که مجالی برای ماندن این دو شاعر در رمانتیک اولیه تاریخ سیا
شعری آنها را بارور ساخت و سیاسینگذاشت و جریانهای سیاسی، زبان و اندیشه

های آن شده. آنچه درونی به سمت جامعه و واقعیت ای برای خروج از مرحلهمقدمه
این تحولات سیاسی، غالباً فراموش و  نماید، مردم و آرمانهایی است که در طبیعی می
شود. دنقل و حسینی با درک مشترک از آرمانهای مردم، تجربه واقعی خود را تضییع می

شعریشان را بر آن  چنینی آغاز کردند و موضوع این رفته از جامعه و آرمانهای از دست
عنوان  ن دو بهایساختارگرای تکوینی گلدمن، طبق نظریهبنا نهادند. با این رویکرد،

گر تفکر جمعی آنها در قالب زبان شعر هستند که مردم و تداعی طبقه نماینده و واسطه
ای بررسی مقایسهشود. در این پژوهش ابتدا به آرمانهای مردمشان از زبان آنها بیان می

: الف(تاریخ سیاسی اشعار دنقل و حسینی و عوامل تأثیرگذار -های اجتماعیزمینه
آنها با آثار  ارتباط این دو شاعر با محیط پیرامون ب(تاریخ هنر و رویارویی جامعه و

و در نهایت به توصیف و  شودهنری ج(تاریخ زندگی دنقل و حسینی پرداخته می
و در این راستا به پردازد که در اصل آرمان جمعی است. آنها می تحلیل عوامل آرمانی

 :شوداین سؤالها پاسخ داده می
های مضمونهای شعری دنقل و حسینی در آرمانهای مردم ریشه سرچشمه چرا. 1
دارد؟
-دادن تفکر جمعی بهره این دو از چه مهارت زبانی و روش خاصی، برای نشان. 2

بردند؟  
مردمی چه اندازه بوده است؟  میزان توفیق این دو شاعر به عنوان هنرمند طبقه. 3

 پژوهش پیشینه. 2
 موضوع تا کنون پژوهش نشده است اما مقالات چندی به بررسی براساس بررسی، این
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های مختلف پرداخته اند که به برخی از آنها شعر سیدحسن حسینی و امل دنقل از جنبه
 شود:اشاره می
، نعمت اله ایران زاده «های شهید و شهادت در شعر سید حسن حسینیبنمایه»مقاله 

بررسی تطبیقی »، 104 -85. ص75س دوم، ش و افسانه رحیمیان، در فصلنامه خط اول،
، دوفصلنامه «های ادبیات پایداری شعر محمود درویش و سیدحسن حسینیدرونمایه

هنجارگریزی در شعر »و  92، بهار و تابستان14ترویجی، س سیزدهم، ش -علمی
، میلاد قمی، محمود سامانفر، حوزه هنری استان مرکزی و مقاله «سیدحسن حسینی

لسان در مجله « نمادین شکوه و اقتدار گذشته جهان عرب در شعر امل دنقلهای  جلوه»
واکاوی »و ژیلا قوامی و  توسط صادق فتحی دهکردی  7، ش 3رهدو، 1391بهار  ،مبین

در « تطبیقی برخی مضامین ادبیات پایداری در شعر مهدی اخوان ثالث و امل دنقل
توسط نعیم عموری و محبوبه  1393دوفصلنامه ادب نامه تطبیقی در پاییز و زمستان 

 عقیقی به رشته تحریر درآمده است.
دنقل و سید حسن  خاستگاه آفرینش هنری شعر امل»بررسی تطبیقی این مقاله به 

نظریه را در عناصر  پردازد و اینمی« ساختارگرای تکوینی گلدمن نظریه حسینی بر پایه
 کند.آرمانی دنقل و حسینی بررسی می

 دیدگاه نظری .3
 پیوند اجتماع و هنر 1-3

ساخت و کارکرد اجتماعی  –شناسی هنر های جامعهیکی از شاخه –شناسی ادبیات جامعه
براین کند. باط میان جامعه و ادبیات و قوانین حاکم برآنها را بررسی میادبیات و ارت

شناسی ادبیات، علم مطالعه و شناخت محتوای آثار ادبی و خاستگاه روانی  اساس، جامعه
و اجتماعی پدیدآورندگان آنها و نیز تأثیر پابرجایی است که این آثار در اجتماع 

، غیرقابل انکار و شاید لازم گمان شود. از آنجا اعهنر و اجتم ارتباط میان گذارد. پس می
توان آن را جدای از اجتماع مطالعه کرد.  و مولودی اجتماعی است، نمی که هنر پدیده

ای از مردم و کنش و واکنش آنها است، پس شایسته می نمایدکه اجتماع مجموعه
هایی که در  ها و اندیشه دغدغههای جامعه در اثر هنری نمود یابد؛ به دیگر سخن، دغدغه

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4587
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4587
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=4587
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=41900
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به تعبیر مایکوفسکی شاعر و و شود  اجتماع وجود دارد به خلق اثری هنری منجر می
های جدید در و این همان چیزی است که در نظریه گیرد. هنرمند از اجتماع سفارش می

های سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی و ....در یا همان زمینه 2فرامتن ،1کنار متن
 گیرد. های ادبی مورد مطالعه قرار مینشآفری

ی ا هنر و جامعه را نادیده گرفت؛ زیررا کره هنرر، خرود ی پدیرده      توان رابطه نمی
خرود او اسرت، براز     منحصرر بره   هنرمند تجربره   اولیه اجتماعی است و هرچند تجربه

خص و اش مشر  اولیه مولودی اجتماعی است و اثرش هر اندازه هم که عمیقاً با تجربه
اتصالی  دادن این تجربه یا صورت آن تکرارناپذیر باشد، باز آن اثر همیشه حلقه عینیت

هرا،   میان او و اعضای جامعه است. نهایتاً اثر هنری در دیگران مؤثر است و بر اندیشه
)سانشرز واسرکز،   کنرد   سکرّه می زند و یا آنها را بی یشان مهُر تأیید می هدفها، یا ارزشها

1970). 
 اندیشهگلدمن، حاصل پیوند جامعه و هنر است. « ساختارگرای تکوینی» ریهنظ

داند که بیانگر ایِ این نظریه، اثر ادبی را کلّ واحدی از صورت و محتوا می پایه
های  جمعی است. تأکید این نظریه بر قدرت آفرینشگری آگاهی جمعی گروه آگاهی

بنیانگذار این روش،گلدمن از  . (58: 1417)فضل،  اجتماعی است؛ نه فرد به تنهایی
کوشد وى در روش خود می. شناسی ادبیات است ترین پژوهشگران جامعهبرجسته

پیوند میان وحدت صورتهای هنری را با وضعیت اجتماعی پیدایش آنها به بیان دقیقتر، 
 نگری جمعی یا جهان پیوند میان ساختارهای حاکم بر جهان آثار را با ساختارهای آگاهی

وی بر این عقیده است که میان  (5: 1371)گلدمن، اجتماعی روشن کند  ها و طبقاتگروه
تا نشان دهد  کندای درک پذیر وجود دارد و ازاین رو، سعی میاین دو ساختار، رابطه

بینی نویسنده به ساختی ادبی چگونه وضعیت تاریخی هرگروه اجتماعی از طریق جهان
درونی اثر  کوشد ارتباط ساخت وی در شیوة خود می. (259: 1380)شمسیا، شود تبدیل می

فکری)جهان بینی(طبقة اجتماعی نویسنده آشکارکند. ازدیدگاه گلدمن، آثار  را با ساخت
نخست، ساخت ذهن نویسنده نیست؛ بلکه ساخت ذهن هوشیار  هنری در مرحله

. وی به (58: 1417 )فضل،اجتماع است؛ یعنی ارزشها وآمالی که در اجتماع وجود دارد 
بینی صاحب اثر و تاریخ است و اینکه  دنبال کشف روابط ساختاری بین اثرادبی، جهان

بینی نویسنده به ساختی ادبی  چگونه وضعیت تاریخی هر گروه اجتماعی از طریق جهان
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فردی داشته باشد و  نظرگلدمن، آثار ادبی قبل از اینکه جنبه شود. بهتبدیل می
ای است که به صی آفرینندة اثر را بیان کند، بازتاب دیدگاه و تفکر طبقههای شخ دیدگاه

در تاریخ ادبیات  لوسین گلدمن« ساختگرایی تکوینی»شک نظریه آن وابسته است. بی
عنوان یکی از مهمترین نظریات در حوزه جامعه شناسی ادبیات امروزه از اهمیت  به
 آن تاثیر زیادی داشت. خاستگاه در پرورش و رشد اوبرخوردار است که  سیاریب
این فرضیه است که هر رفتار انسانی، کوششی است برای دادن  ،«ساختگرایی تکوینی»

 4گرایش دارد تا تعادلیاین ه وضعیتی خاص، و از همین رهگذر به ب 3پاسخی معنادار
میان فاعل عمل و موضوعی برقرار کند که عمل بدان مربوط می شود یعنی جهان 

شناسی سوسیالیستی مفهومگرا و فرمالیست  وی با ناکارآمد خواندن جامعه .آدمیپیرامون 
 .(266 -265: 1378)شمسیا، است « جهان بینی»صورتگرا، دنبال ارتباط درون اثر با 

 آگاهی جمعی 2-3
های جهان نظمی گیرد؛ زیرا نه از بی اثر هنری در مرز بین خودآگاه و ناخودآگاه شکل می

)علیایی، کنیم ی هست و نه قواعد منطقی و خودآگاه را مشاهده میرؤیا در آن خبر

و این مرز نامحسوس با اینکه تنها در ذهن آفرینشگر هنری ترسیم  (33: 1394محمودی، 
های فکریش، فردی باشد؛ بلکه او نیز همچون دیگران گونه نیست که بافته شود، اینمی

 از عامه مردم است. تحت تأثیر محیط پیرامونی و رخدادهای آن بیش
های لوکاچ، گلدمن، فوکو و باختین و...  قابل تبیین  اندیشه خودآگاه جمعی درنظریه

آگاهی  است.میان آگاهی ممکن و آگاهی واقعی تفاوت قائل  پیرو لوکاچ، گلدمناست. 
طبقه در  هرنگرش واقعی  ایی است که گویایگاهی به رسالت تاریخی پرولتاریواقعی،آ

در پی دگرگونی این موقعیت،  گاهحاصل متغیرهایی است که  است که ینموقعیتی مع
اجتماعی و با  آگاهی ممکن یا بالقوه با سرشت طبقة ،در مقابل دگرگون یا محو شود.

، شود که طبقهدگرگون یا محو می تنها زمانیو خورد  می  ذات موجودیت طبقاتی گره
 را«بیشینة آگاهی ممکن». وی(67: 1376گلدمن، )یا محو شود  فته باشداساسی یا تغییر
آگاهی و ساختارهای ذهنی خود را در  ،هر گروه اجتماعیدهد که میگونه توضیح  این

جامعه  هپیوند نزدیک با عمل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خویش در درون مجموع
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ی هر فرد و تردید بیرون از آگاهیهای فردی وجود ندارد اما آگاهی جمعی بی ؛پروردمی
ای خاص از عناصر آگاهیهای که آگاهی او آمیزهای گونه عضو چندین گروه است به

پذیرد که به هایی نیز تأثیر میعلاوه از گروه به ؛گوناگون و اغلب متضاد است جمعی
پایگاه اجتماعی او تعلق ندارند. بنابراین آگاهی جمعی فقط به صورت واقعیتی بالقوه در 

کند که : در ادامه اشاره می . وی(86 -69)همان:  وجود دارد آگاهی یکایک افراد گروه
های کوتاه و استثنایی به و طی دوره کمتراگرچه آگاهی واقعی گروه های اجتماعی 

انسجام، یعنی بیشینة آگاهی ممکن سازگار با نفس موجودیت گروه اجتماعی  بیشترین
تعداد  فکریهای نششود، این بیشینه ممکن است در اندیشه یا آفرینزدیک می

که  ،هاچنین در میان این آفرینش هم طور تجربی و بالفعل بیان شود. از افراد به محدودی
صورت تجربی  های بیشینة آگاهیِ ممکنِ بهکه در آنها جلوه استاز بخشهای نادری 

هایی که ساخت آفرینیِ کلیتِ روابط میان انسانها و های گروهشود، آفرینشیافت می
کنند، جهانهایی بسیار منسجم و یکپارچه را تشکیل با طبیعت دنبال می را انسانها روابط

رسند و در عرصة تخیلی مفهومی، به ایجاد نظامهای فلسفی می ةیعنی در عرص ؛دهندمی
 شوند.تبدیل می به آثار بزرگ هنری -هنگامی که جهانی کاملاً غنی بیافرینند  -

 کند: شناسی آفرینش ادبی را از هم متمایز می عهبر همین اساس گلدمن دو نوع جام
شناسی که بر مفاهیم آگاهیِ جمعی واقعی استوار است و بیشتر در مورد  جامعه -1

های ذهنی و بازتاب کارایی دارد که احتمالاً در مورد آثار متوسط صدق محتواها، کلیشه
ینة آگاهی ممکن، شناسی که بر مفاهیم آگاهی جمعی بالقوه، بیش جامعه -2 .کندمی

های مربوط به انسجام، ترکیبِ دیالکتیکیِ وحدت و غنا استوار است و در مورد بررسی
. ( 70 :)همان است هایِ عظیمِ فرهنگی کارایی دارد که نقشی مهم در تاریخ داشتهآفرینش

جمعی، امکان رسیدنِ آن به بیشینة ممکن را   بنابراین گلدمن، ضمن تعریف آگاهی
و خلق یا آفرینش آثار بزرگ هنری و ادبی توسط افراد را به شناخت  داندمیر امکانپذی

در بررسی  ویداند. بنابراین در اندیشة و رسیدن به همین بیشینة آگاهیِ ممکن منوط می
توجه به  بابه بیشینة آگاهی آن زمان رجوع کرد که  دآثار بزرگِ اثرگذار در تاریخ، بای

 .ادبی صورت گیردشناسیِ آفرینش  جامعه ن،آ
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 آفرینش هنری دنقل و حسینی سرچشمه. 4
های ناخودآگاه و خودآگاه قابل بررسی است. در در بحث پیوند اجتماع و انسان، نظریه

های روانشناسی فروید و یونگ و ...مورد مطالعه قرار گیرد و در دومی اولی باید اندیشه
و ... تحلیل شود. در نظریة  های نقد اجتماعی لوکاچ و گلدمن و باختیننظریه

لوکاچ « ساختار معنادار »، «بازتاب» هایگلدمن، که تکامل نظریه« ساختارگرای تکوینی»
و نقش  یابدمی  آگاهی ممکن گروه یا طبقه خود دست است، آفرینشگر هنری، به بیشینه

هنری و  در نظرگاه گلدمن، جهان تخیلی آثار کند. واسطه را بین آگاهی طبقاتی ایفا می
های اجتماعی ممتازی را بیان فلسفی، پیشینه آگاهی ممکن طبقات اجتماعی، یعنی گروه

نگری فراگیر و دگرگونی جوامع روابط  کند که احساس، اندیشه و رفتارشان به جهانمی
های ؛ با بررسی این پیوند در کنار نظریة گلدمن به تاریخا با طبیعت گرایش داردهانسان

که بررسی تأثیر این  پردازدیخ اجتماعی، تاریخ هنر و تاریخ هنرمند میتأثیرگذار تار
 گیری اثر ادبی به نوعی همان نقد تکوینی است. ها در شکلتاریخ

 تاریخ اجتماع 1-4

تولد و رشد دنقل، شاعر پیشگوی اجتماعی دنقل و حسینی:  -تاریخ سیاسی
وم و اوج درگیریهای رخدادهای سیاسی همزمان با روزهای آغازین جنگ جهانی د

سیاسی واجتماعی مصر در تلاش برای استقلال از زیر یوغ استعمار ایتالیا بود. و از 
م به رهبری جمال 1952از انقلاب سال  یری سیاسی داخلی مصر بعدگدرطرفی 

روی این شاعر در طول  عبدالناصر وآمدن افسران آزاد از روزهای سخت و دشوار پیش
داد. شکست اعراب از اسرائیل در جنگ شش روزه در عصر زندگی کوتاهش خبر می

رومانتیک است؛ چرا که در وجود امت عربی زخمی  ناصری، مقدمه خروج او از مرحله
یافت. عبد  التیام می« زرقاء الیمامة»را احساس کرد که فقط با گریه و اعتراف در پیشگاه 

نه  قبل از او و نه »گوید:  العزیز المقالح درباره ارزش و شهرت خاص این قصیده می
. (11: 1978)المقالح، « ای به اندازه آن، شهرت و گسترش نیافت بعد از او، هیچ  قصیده
و ظهور سادات فضای باز دروغین سیاسی و نزدیکی  "1970"فوت عبدالناصر در سال
( نداشت، در این 1978ای جز تلخی معاهده صلح با اسرائیل)به ایالات متحده، نتیجه
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تعلیق » و « البکاء...»در دو دیوان قبلی یعنی « الحزن»و« بکاء»رهه تمرد دنقل از مرحله ب
وارد « البسوساقوال جدیدعن حرب»و«العهدالآتی»با دو دیوان « علی ما حدث

ای از مبارزات دنقل که در تمرد او از سنتهای دینی شد؛ مرحله« البسوس»و«کعکة»
از محیط  ناسازضات سیاسی، احساسی ناقتد این دستاورومواضع اجتماعی ریشه داشت.

 وی سایه افکند.بر شخصیت  در کل مراحل شعرسیاسی  که سیاحساپیرامونی بود؛ 
در فضای ادبی کشور  سه نوع شعر در سالهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی

زده و  نظر از دو نوع )شعر تئوری که اولین و مهمترین آن صرف شد سروده وعرضه
هنری  توان ،ها و نمادهایشدلیل لورفتن نشانه که بهاجتماعی  -نتیک( اشعار سیاسیرما

هایی صریح، شعاری، عصبی و غالباً حماسی، خود را از دست داده بود و تا حد بیانیه
های قبل از انقلاب شعر، که شعرنوع بود. این  کردهامیدبخش و تهییج کننده سقوط 

 یحاصل اولویت ساحت ،ابل بازیابی و بررسی استق آندر  «سیدحسن حسینی» اسلامی
این  ... و»هنرمندان آن روزگار بود. حسینی و از حیات در ذهن  یالبته عمده و فراگیر

یرد... در نتیجه گتوانست همه چیز را دربرمی همان ساحت سیاست بود که ،ساحت
را اندیشه  سیاسی اندیشیدن را جز در بعد سیاسی محقق نیابد و حتی تنها اندیشه

با لحن و بیانی غالباً حماسی از طرفی متکی  حسینی. شعر (55: 1378)مختاری، « بینگارد
رغم اینکه از معیارهای آشنای شعر  بهبر سمبل شکل گرفته است و از طرفی دیگر 

، به فضاهای جدید کندپیروی میاز معاییر شعر کلاسیک  برخاستهروزگار خود و غالباً 
ل سیاسی ئبه مسا اشتغال ذهنی تقریباً دائمی دلیلبهشود و بالاخره  میشعری نیز نزدیک 

 مانداز رمانتیسم مبتذل رایج در آن سالها نیز برکنار می همچون امل دنقل و اجتماعی
در فضای خاص سالهای منتهی به انقلاب اسلامی، حتی  حسینی شعرهایای که گونه به

تمام  ،انقلاب اسلامیبا  شود. دهخوان ،یاستس توانست جز در عرصهبا لحن تغزلی نمی
های سیاسی، فرهنگی و  و پدیده نمودهااین تغییر بنیادین در تمام  لرزید وارکان ایران 

به  ؛وجود آورد اجتماعی،تغییرات وسیع و ژرفی را در شکل آثار هنری از جمله شعر به
اسی ایران را در انقلاب سی  توان از جمله قاطعترین نتایج وقوع انقلابعبارت دیگر می

بر شعر معاصر  ثیرات وقوع انقلاب اسلامیأادبی ایران مشاهده کرد. اولین و بزرگترین ت
را باید از جمله همین « حسن حسینیسید». بود« جمهوری شعری»ایران، پیدایش 
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یری از فرصت مغتنم ایجاد شده، نقش تاریخی گ سرا دانست که با بهره شاعران کلاسیک
یکی از آثارش  . او بعدها در مقدمهکرددر تغییر گفتمان حاکم بر شعر ایران ایفا خود را 

 نویسد: می
سالهای آغازین پیروزی انقلاب با تنی چنرد از همگنران، شرامگاهان بره خوانردن      

خرواهیم گسرلی تراریخی را تررمیم     نشینیم. انگار میدیوانهای بزرگان شعر فارسی می
واپسین سالهای نظام گذشته، ما را سخت دور افکنرده  کنیم. شور و شوق نوآوری در 

خرواهی باشرد    سرنگ زیررین بنرای تجردد و ترازه      دبایر است از آنچه که در اصل می
  .(12: 1383حسینی، )

مذهبی به  -از گفتمانی ملی« حسینی»سازی روند منطقی تغییر الگوهای سمبل
. صورت گرفتاز انقلاب تا پس  گفتمانی مذهبی طی سالهای منتهی به انقلاب اسلامی

شعر  مذهبی، اعتقادات ملی و دینی و حضور اساطیر و ... -آرمانگرایی، نمادهای ملی
به  یا همگی اضلاع نوعی ادبیات ملتزم و متعهد در مراحل آغازین تکوینش ، حسینی

بود که در دوران جنگ تحمیلی، آشکارا  عبارت دیگر مبین بروز نوعی تعهد در ادبیات
، بهترین شاعر شعر دفاع «سید الشعرای انقلاب»ملقب به  ان داد تا جایی کهخود را نش
 مقدس شد.

 تاریخ هنر 2-4
 گنجینه 1-2-4

چه که هر اندازه شناخت » های سرنوشت ساز تاریخ را بررسی کند؛ به ناچار باید پدیده
ادبیات، وتحلیل و قضاوتهای ما در مورد  ما از محیط خلق آثار ادبی بیشتر باشد، تجزیه

. چگونگی (60: 1384)زرقانی، « اجتماعی است به واقع نزدیکتر خواهد بود ای که پدیده
 کند های تاریخی و ادبی شاعر است که تراز شاعر را تعیین میتعامل و ارتباط با گنجینه

را از ویژگیهای شاعر به « خاصیت ابداع»و عزالدین اسماعیل با درنظر گرفتن همین امر 
قدر کافی به فرهنگ دست یابد؛ چه آن را سلاح حقیقی  داند تا بهمیروز)عصری( 
. بعد از اینکه دلایل کافی برای بازگشت به (38: 1981)اسماعیل، « داندوضروری می

ها به عنوان ابداع در عصر معاصر اکنون بازگشت به گنجینه ،گنجینة گذشته به دست آمد
ماً انسان و در مرحله بعد شاعر از زبان و از سوی شاعر، واجب خواهد بود؛ چرا که دائ
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ها ضرورتی حضور گنجینه .کندتجربه گذشتگان یا تغذیه می کند و یا با آنها زندگی می
گویند، خود  بیشتر شاعرانی که از نوگرایی سخن می»ناخودآگاه است که به گفته جیده: 

احسان عباس نیز  .(199: 2001)الجیوسی،  «ها دارند...بیشترین ارتباط را با گنجینه
که با یک بازآفرینی متفاوتی توسط شاعر امروزی  پردازد ها میضرورت وجود گنجینه به

ها کند که: شاعران حضور گسترده این گنجینه شود، و بیان میدر صفحه شعری ظاهر می
. وی با اذعان بر دشواری استقلال (110:1978)عباس، کنند را در تمدن جدید احساس می

 .(112)همان: برای هر شخصی، فراخوانی میراث  را اصالت شاعر دانسته است  مطلق
دلیل استفاده تکراری از مضونهای شاعران و گاه  با گذر زمان بناچار محدودیتهایی به

شود که این محدودیتها روی شاعر در زبان شعر احساس می محدودیت زمانی پیش
نخورده ساختار با مفاهیم بکر و دست سمت یافتن الگو، قالب و شاعر هوشمند را به

برد. امل دنقل در مسیر پر پیچ وخم تجربه شعریش در تلاش برای یافتن راه پیش می
لای اندام تنومند حل وخلاصی از بار محنت است و حضور خاطرات تاریخی را در لابه

ردم او درک کرد که تربیت حس میهنی م»داند و به گفته المساوی شعری خود لازم می
هایی صورت گیرد که از نظر هنری در فراخوانی میراث ملی و دینی  باید از گذرگاه

: 1994)المساوی، « کارامد باشد، بویژه نزد کسانی که درباره گذشته و تاریخشان ناآگاهند...

وی  فراخوانی میراث گذشته را مرهمی برای عذاب انسانی ». بر این اساس (143
)بدوی، « های خلاصی از آن  استمدرسه نوین دنبال راه خواند که شعر نوین در می

مردمی، ادبیات ملی اعم از متون دینی وشعری  –. او از شخصیات تاریخی(200، 1: 1981
ونثری در این راه بهره گرفت؛ اما این کاربرد وی نه صرفاً برای عناصر زیبایی بود بلکه 

 گزینشی معنادار و هدفدار در پس آن بود.
ای ها، جزو ویژگیهای راهبردی شعری امل دنقل و در رتبهاز گنجینه فراخوانی

تر سیدحسن حسینی است. نسل دنقل از شاعرانی است که اساطیر ملی و میهنی و پایین
بازگشت به فرهنگ غنی عربی با  اند.کار برده عربی و اسلامی را به فراوانی به گنجینه

اصیل که در معرض تحریف،  ضرورتی  هدف تقویت آگاهی مردم نسبت به فرهنگهای
ای عربی گمشده -خواند. میراث اسلامیها فرا میاست که دنقل را به بازآفرینی گنجینه

وی نقش قهرمان را در ضمیر  ،و در این کارزار ادبی ،آنها را فراخوانی ،بود که شاعر
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م 1967شکست ،کند. عبدالعزیز المقالحمردم در عرصه تحولات دردناک، ایفا می
 مندی از اندیشهکارزار فرهنگی دنقل و بهره کشورهای عربی از اسرائیل را جرقه

طور کلی، رویکرد شاعر معاصر به منابع موروث  به»گوید: و می داند باستانگرایی می
ادبی مهمترین فراخوانی است که حرکت تجدید را در تجربه شعرای معاصر عربی 

تری امل دنقل با فکری باز و محرکهایی روشن بارور کرد و این رویکرد در تجربه
پیشگام نوآورانه در  عنوان به« البکاء بین یدی زرقاء الیمامة»وجود داشت و شاید قصیده

بازخوانی روح گنجینه و بنیاد رمزی با فریادهای متمردانه همان چیزی باشد که در 
 .(2003)المقالح، « م بیان شد1967برابر شکست 

عصر  صریح حوادث و رخدادهای جهان بیرونی و درونی تدریجی و بروز
دستگاه  تحت تأثیر جهان شاعرانه ، جای خود را به نمایش هنرمندانهسیدحسن حسینی

دست  های دینی به دستگاهی که انرژی خود را از منبع وحی و آموزه ؛دهدمی شفکری
-ای مذهبی و اسطورهکارگیری نماده هشعری با ب  فرم و ساختارهای تازهو در  آوردمی

از نکات بارز در شعر و اندیشه حسینی به عنوان د. نمای های دینی و ملی چهره می
کند، ضرورت بازآفرینی میراث فرهنگی و که وی را به دنقل نزدیک می ،شاعر پایداری

برای » "سحرزاد"آیینی ایران اسلامی در دوره جدید است؛ جایی که وی در شعرهای 
های مذهبی استفاده ت مردان جنگی از نمادهای قراردادی و اسطورهنشاندادن استقام

)معین « بخشدکرده است و شعر را برای مخاطب با وجود داشتن نمادها عینیت می

 .(172: 1391الدینی، 

 بینامتنی  2-2-4
رود. شمار می ای در شعر عربی معاصر منبع اساسی بهکریم در بین متون گنجینه قرآن

توانستند با الهام از قرآن، ساختار و شکلهای جدیدی را که در شعرهای  شاعران معاصر
الهام از »گوید: دگذشتگان وجود دارد، بیافرینند. جیده دربارة این ساختار جدید می

های قدیمی و پیمودن زمین قرآن به شاعران در خلق رموز جدید و برانگیختن اسطوره
تضمین معانی وحی با زبانی شبه قرآنی یاری  گرفتن زبان دینی و ناشناخته و به عاریت

گیری در سطوح کلمه، عبارات  . بهره(67: 1980)جیده، « تر استرساند که در سطوح پایین
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کریم و کتاب مقدس وگنجاندن آن در بافت  های دینی بویژه قرآنو مضمون از گنجینه
شود امتنیت یاد میعنوان ویژگی زبان شعر دنقلی است که از آن به بین شعری معاصر به

. امل با (259: 2004)فکری الجزار، « مهمترین راهبرد شعری دنقلی است»که به گفته الجزار 
لای  تغییر در بافت این متون فراخوانده شده به عنوان شاعر متناقض آفرین، از لابه

سیاسی را  -ها، حکمت متعالی خود یعنی پرورش نسل مقاومت و گفتمان دینیگنجینه
و نه تنها از دگرگونی در مضمون بهره جست، بلکه هنرمندانه از موسیقی، زد کلید 

سبک و شکل در خلق فضای شبه معنوی به قصد انتقال معانی معاصر)بویژه در دیوان 
او در کنار متون مقدس از ظرفیتهای ملی، تاریخی، کند. برداری می بهره«( العهد الآتی»

ا بازآفرینی از آنها با دلالتهای معاصر و اهداف دینی، اسلامی و عربی بهره گرفت و ب
 سیاسی عصر خود، مفاهیم ژرف خود را به واسطه آنها بیان کرد.

عنوان شاعری  گوی نیز همسان با امل دنقل به سیدحسن حسینی شاعر پارسی 
اسلامی و شاعری آیینی و مذهبی و نیز باتوجه به عمق اطلاع وی از زبان عربی  -ایرانی

گیرد. روابط  لای دفتر شعریش از مضونها و بویژه حکایات قرآنی بهره می در لابه
صورت نفی متوازی است و بافت  بینامتنی حسینی غالباً از نوع نفی جزئی و در برخی به

شکل موروثی قرآنی در اشعار وی شکل و محتوای اصلی خود را حفظ کرده است. 
های ادبی  از قبیل صورخیال وآرایهشعرهای حسینی با وجود ویژگیهای ساختاری زبان 

 که غالباً روابط بینامتنی وی در سطح نفی کلی،در شیوه بینامتنی در مقایسه با دنقل
تری قرار دارد. شاید غلبة اندیشه رمانتیکی و پایین )حوار( چندان موفق نبود در مرتبه

گذاشته است؛ اما گیری از نمادها مجالی برای تعامل با قرآن) بصورت بازآفرینی( ن بهره
صرف نظر از میزان توفیق شاعر در تعامل و فراخوانی از قرآن و بازآفرینی آن، وی با 

گیری از فرهنگ غنی دینی بویژه قرآن و فرهنگ شیعه، مضمونهای شعری خود را بهره
های دینی و اسلامی در بافت شعریش آشکارا قابل مطالعه ای که زمینهگونه بارور کرد به

 است.

 شیوه بیان متناقض  3-2-4
 که صورت آن زیباتر و پیام آن  ای گونه ادبیات، هنر آرایش و پیرایش کلام است به
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کند و تأثیرگذارتر شود. گوینده  ارادی و آگاهانه از صورتهای ویژة زبانی استفاده می
سازد و با این روش به اصطلاح به عمل برجستهزبان روزمره و معیار را دگرگون می

زند و در نهایت به وادی ادبیات و کلام موزون وارد ی صورتهای زبانی دست میساز
و  نویسنده متنبین  زبانی بازی ماهرانه ،نماییتناقض. (208: 1380)افخمی، گردد می

که خواننده را جلب  برد پیش می متن را به سمتی نویسندهکه  ای گونه بهخواننده است 
 ،داردی غالباً معنی متضاده همسو است و معنی پوشید باکه  کند و با معنای تحریفیمی
 . (132: 1987، )ابراهیم« خواندمی به رد آن فرارا  او 

به این ترتیب شاعر برا اسرتفاده آگاهانره از شرگردهای مبتکرانره در مسریر فهرم،        
منراظر تکرراری پیشرین را ترازه و      ،کند تا در نگاه مخاطرب پیچشی عامدانه ایجاد می

ای پنجره ترازه  ،سازد. او با زدودن غبار عاداتی که پیوسته در مسیر تماشا استغریبانه 
: 1370)احمردی،  آیرد   چشرم مری   گشاید که از دیدگاه آن همه چیز بدیع و بیگانه بهمی
48) . 

ویژگی مشترک شعر دنقل و حسینی، گزینش زبان متناقض و هنجارگریز در شعر 
کریم درپیکره  کتاب مقدس و بویژه قرآناست. حضور متناقض متون دینی از جمله 

های بارز زبان ناخودآگاه شعری دنقل است که به گسترش دایره دواوین دنقلی از جنبه
فکری شاعر انجامیده است. ترسیم ایدئولوژی از اثنای این متون از سوی  زبان و سطوح

با  نگر شده است و جز سطحی است که باعث کج فهمی خواننده ای گونه شاعر به
آگاهانه،  ،رغم سادگی آن خوانی قابل درک نیست.  فضای عمومی شعر دنقل به ژرف

مبتکرانه و هنرمندانه است و با بررسی زبان شعری حاصل از گزینش متون قرآنی، 
-های فکری چند لایه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را در آن میبین، رگه خواننده ژرف

نما( از سوی وی که حاصل تناقضات دوران کودکی  چنینی)متناقض یابد؛ اما گزینش این
تناقضی که در بافت شعری امل دنقل وارد شد و در »... است  به گفتهی اعتدال عثمان 

کرد و تاروپود شعریش بود، شکل کنار وضعیت اجتماعی و سیاسی که در آن زندگی می
همسویی صورت تعمدی و هدفدار است؛ جایی که  به (226: 1983 )عثمان، «گرفت

م( با آن تجربه تلخ حیات شاعر، اساس فکری 1967جریانهای شکست سیاسی تلخ )
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ها بویژه قرآن بر هنر ناسازواری بنا نهاد تا جایی که وی را در فراخوانی از گنجینه
 (.244: 1994)الصگر، دانند ناساز را ویژگی غالب در شعر وی میپژوهشگران، زبان

ای است که گونه سینی نیز همچون دنقل بهاجتماعی عصر ح -اوضاع سیاسی
کند؛ ضرورتی پیوند بین زبان و تجربه آنها را بیش از پیش به هم نزدیک می ضرورت

« شاعر معاصر آن را احساس کرد و باعث توانمندی او شد»که به تعبیر اسماعیل 
ق افتاده اتفا حسینیبیان هنری تضادهای زندگی به زیبایی در آثار. (180:1981)عزالدین، 

که ر حسینی وجود داشته نوعی نگاه فلسفی و عمیق به زندگی در آثاجایی که  ؛است
نویسی وکاریکلماتور بخوبی  ونه تضادهای زندگی را در قالب کوتاه این استتوانسته 
شعر حسینی های شعر و زبان هنجارگریز در . گونه(www.hhnews.ir) دبیان کن

نسلان خود متمایز کرده است و در  ای است که وی را همانند امل دنقل از همگونه به
این هنجارگریزی در سطوح آوایی، معنایی، « صدا با حلق اسماعیل هم»شعری  مجموعه

در مواردی، باعث ابهام زبان  ،نحوی و زمانی بسامد زیادی دارد و وجه غالب شعر او
 ننده شده است.شعری وی و توجه خوا

 تاریخ هنرمند 4-2-4

اشتراکات امل دنقل و سیدحسن حسینی، نوع نگاهی است که به گفتگوی هنرمند: 
 -رسالت غایی شعر دارند و آن ویژگی پویایی و همگامی شعر با رخدادهای اجتماعی

مردم و بویژه طبقه پایین جامعه است. دنقل نخستین دیدگاهایش  سیاسی مرتبط با طبقه
زیبایی و سرگرمی عبور  وگوهایش بیان کرد. شعر نزد وی از جنبه در اثنای گفترا 
عنوان تنها  زداید. اعتقاد او به شعر و ویژگی زبان شعر بهها را از دل میو رنجش کند می

 کردن با آن را دارد و رسالت شاعر و سلاح فرهنگی، چیزی است که استحقاق زندگی
آورد که زندگی با آن شمار می ی بلکه فراتر، جوهری بهشعر را یکی از ضروریات زندگ»

 گوید: . دنقل می(6: 1994)المساوی،  «یابد و استحقاق زیستن را نیز داردشکل می
کنند، آن را بیان آهنگرین در رادیوهرای   همه کسانی که شعر را سلاحی فرض می

شرعر ماهیرت   »که:  دهد و ادامه می (15 -14)همان:  «دانندرسمی و سالنهای ویژه نمی
آورد؛ چه کره شرعر، نقرش اجتمراعی و     دست می اساسی خود را در ارتباط با مردم به

http://www.hhnews.ir)/
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ها بپردازد و در ارتبراط برا عمروم بایرد بره ادراکشران       سیاسی دارد و باید به این نقش
 . (33: 1999)میشال جحا، نزدیک باشد 

ک بین آن دو گویی تجربه شعری مشترک دنقل و حسینی، باعث زایش افکار مشتر
و نه  داند شده است. حسینی نیز همچون دنقل، شعر را نه مروارید دریای عقل می

رغم  . به(212: 1386)رفیعی، داند حیض الرجال، بلکه شعر را شجاعت و مردانگی می
اجتماعی این دو، -زیبایی هنری شعر این دو شاعر متعهد، وضعیت ناهنجار سیاسی

وپود شعری نداد؛ جایی که تجربه شعری در بستر خفقان مجالی را برای ماندن در تار
گیری انقلاب نوپای ایران و تهدیدها و جنگ تحمیلی  م( و شکل1940سیاسی دنقل )

ش( در نهایت به 1335روی انقلابیون عصر حسینی ) های پیشهشت ساله و آسیب
ین طبقه مردم منجر شد که در اولی روشنفکران ا شکاف اجتماعی و فرهنگی بین طبقه

در مصر مورد شکنجه بودند و در دومی روشنفکران و انقلابیون ایران در معرض تهدید 
 دشمن و انحراف از اصول انقلاب بودند.  

آفرینش شعری امل دنقل و عنوان سرچشمه بررسی تطبیقی عوامل آرمانی به .5
 سیدحسن حسینی

هستند که درد عمومی دنقل و حسینی هر یک شاعر ضرورت اندیشی با شعور سیاسی  
ای را  دارند و هریک با توجه به اقتضای زمان و پاسخ به نیاز آن است که زبان ویژه

مشکل عصری)زبان بروز( بودن زبان آن است که  "اند. گفته شده است کهگزینش کرده
؛ اما از آنجا که ضرورتها (525: 1384)زرقانی، کند دار می شعر را زماندار و تاریخ مصرف

زبانی وسیع و  شود که شاعر، تعصبی بر قالب خاص نداشته باشد از دایرهث میباع
کار  تواند برای انتقال مفاهیم بهفضای باز فکری کافی برخوردار است و هر قالبی را می

ببرد. دنقل و حسینی دو شاعر عصری هستند که تقریباً از قالب سنتی و نیمه سنتی و نو 
که تصویرگر عصر شاعر است، فکر آنها )به گفته  ،ی زبانیرغم ویژگ گزینش کردند و به

 ا را بشکند و به نسلهای آینده منتقل شود .خودشان( توانست حدود و زمان
ویژگی مشترک آرمانگرایی، تعهد اجتماعی و مبارزه فرهنگی اشعار سیدحسن 

نجا که به دهد. از آشاعر پایداری قرار می حسینی با اشعار امل دنقل، وی را در زمره
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اقامه دلیل برای توجیه حقانیت در شعر دفاع و پایداری با گسترش حس »گفته کاکایی 
دوستی، انطباق مبانی اعتقادی با اصول پایداری، تلاش برای رسیدن پرستی و وطنمیهن

ای، اثبات لیاقت دینی، فرهنگی، به اهداف عالی انسانی، نمادگرایی تاریخی و اسطوره
این براهین از تمام ظرفیتهای  پذیرد و شاعران پایداری در اقامهت مینژادی و... صور

 -بر این اساس،  ابعاد مردمی، ملی (93: 1380)کاکایی، « کنندزبانی و فرهنگی استفاده می
صورت مشترک در   پرستی در روندی از حضور نمادها و اساطیر باستان به میهنی و وطن

 ن پایداری بیش از همه نمود دارد.  عنوان شاعرا شعر دنقل و حسینی به

 پایداری حق 1-5
آرمانهای  ترین عاملی است که حضور آن باعث تحقق همهحق و حقیقت، محوری

گذارد؛ اما تشخیص باقی نمی ای جوامع بشری و نبودش، مجالی برای طرح هیچ اندیشه
که باید با نویسندگان متعهدی است  موانع و یا اسباب رسیدن به این اصل بر عهده

بینش سیاسی عمیق، این تفکر جمعی را بارور کنند و موانع را پشت سر بگذارند. دنقل 
آفرینشگران متعهدی هستند که هدف اصلی شعر آنها، رسیدن به حق و حسینی از جمله

کنند. از نگاه دنقل، و عدالت گمشده است که پایداری را آخرین سلاح معرفی می
شود ست که در آن خون انقلابیون برای اجرای حق ریخته میپایداری تنها سرنوشتی ا

بخشد. که خواستی جمعی است و جانفشانی مداوم آنها، جریان پایداری را استمرار می
 گوید:و می خواند وی این فداکاری و استقامت در برابر ظلم را شرط تداوم نهضت می

 ..و یفتح الرصاصُ
  -فی صدورهم -

 طریقَنا إلی البقاء
 (172دنقل، بی تا: )

بقا است در شعر  دشمن، لازمه طور که در این مقطع، پایداری در برابر گلوله همان
ایران  1357حسینی نیز شمشیر کین دشمن، آب حیات را به انقلابیون سیاسی سال

 نوشاند: اسلامی می
 اند آنان که حلق تشنه به خنجر سپرده

 اندآب حیات از شمشیر خورده
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 ر بارش خون بارور شود       تا در بها
 اند.اند و به یاران سپردهنخلی نشانده

 بار امانتی که فلک بر نتافتش

 .(16: 1363)حسینی،  اند بر دوش جان نهاده در این راه برده
مردم است،  که در اصل آرمانهای طبقه ،تاوان حق طلبی شاعردر شعر دنقل، 

کنند و این جانفشانی، آنها را به آن استقبال میشهادتی است که مبارزان با آغوش باز از 
برد. حیات ابدی مبارزان در شعر حسینی همسو با مقطع دنقل سمت جاودانگی ابدی می

با ریختن خونی است که گلوله و شمشیر دشمن آن را ارزانی کرده است با این تفاوت 
ط شهادت و خود گرفته و عامل بقای خ که در شعر حسینی، شهادت بعد عرفانی به

 آرمانهای این خون سرخ را به بعد غیبی و آسمانی نسبت داده است :
 نشود زمزمه خون شهیدان خاموش

 

 سوز عرفانی این نغمه زسازی دگر است 
 

 (25: 1387)حسینی، 

چرا  داند؛ و یا در ادبیاتی مشابه سکوت را بهترین کار در برابر دلاوریهای شهیدان می
 معنوی گرفته است و یارای وصف آن نیست: ا بعدکه اکنون نام آن
 با من بگویید

 "حماسه"تکلیف لفظ ناتوان
 غیر از سکوت

 در قبال نام ملکوتی شما چیست؟

 امل دنقل سخت مشهود است؛ از جمله(« 8أوراق الغرفة)»پایداری در دفتر شعری 
آنی که شاعر با فراخوانی متناقض از حکایت قر ،«مقابلة خاصة مع ابن نوح»شعر 

 فرماید:  آمده و می« هود»سوره مبارکه  43تا  40که در آیات حضرت نوح)ع(، 
 حَتَّى إِذَا جاَءَ أمَْرُنَا وفََارَ التَّنُّورُ قُلنَْا احْملِْ فِیهَا مِنْ کلٍُّ زَوجَْیْنِ اثنَْیْنِ وَأَهْلکََ إِلَّا مرَنْ 

وقََالَ ارکَْبرُوا فِیهرَا بسِرْمِ اللَّرهِ مَجْرَاهرَا       هُ إِلَّا قلَِیلٌسَبقََ علََیْهِ الْقوَْلُ وَمَنْ آمَنَ ومََا آمَنَ مَعَ
وَهِیَ تَجْرِی بهِِمْ فِی موَْجٍ کَالْجبَِالِ وَناَدَى نوُحٌ ابْنَهُ وکََانَ  وَمُرسْاَهَا إِنَّ رَبِّی لَغَفوُرٌ رحَِیمٌ

قَالَ سآَوِی إِلَى جَبرَلٍ یَعْصرِمنُِی مرِنَ     رِینَفِی مَعْزِلٍ یَا بُنَیَّ ارکْبَْ مَعنََا وَلَا تَکُنْ مَعَ الکَْافِ
المْاَءِ قاَلَ لاَ عاَصِمَ الیْوَْمَ مِنْ أمَرِْ اللَّهِ إِلَّرا مرَنْ رحَرِمَ وحَرَالَ بیَنْهَمُرَا المْرَوْجُ فکَرَانَ مرِنَ         

  .(43 -40)هود/«  الْمُغْرقَِینَ
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یسی انورالسادات که روشنفکران در مصر گرفتار سیاست پل ،با نقد خفقان سیاسی
نما،  سواران کشتی را که  آورد. وی با زبان متناقضبه گسترش زبان روی میاند شده

داند و بازماندگان و  قصد ترک کشور را دارند، خائنان به آرمان مردم و وطن می
 خواند:پرست میخواه و وطنایستادگان در کشور را، آرمان

الله أسمائنا!( /نتحدی الدمار.. /و نأوی الی  الذین وقفنا/)و قد طمس–..و لنا المجد 
 . (468)دنقل، بی تا: « جبل لا یموت/)یسمونه الشعب!(/نأبی الفرار ../و نأبی النزوح!

 ایستیم با اینکه خداوند اسم ما را پاک کرده است، مجد از آن ماست. ما می ترجمه:
-میرد، پناه مینامند و نمییطلبیم و به کوهی که آن را مردم م و نابودی را به مبارزه می

 .بریم و از فرار و عقب نشینی سرباز می زنیم
نماد پایداری و نوح و  ،در این بازآفرینی متناقض، فرزند نوح و غرق شدگان

روند. مسلّم اینکه هدف دنقل از این  شمار می شدگان واقعی به همراهان وی غرق
ه مقصود وی از این گزینش بازآفرینی متناقض، تعارض با متون دینی نیست بلک

تعمدی، جلب توجه مردم نسبت به وضعیت خفقان و سیاستهای داخلی است . فکری 
 گوید: کند و می گویی دنقل اشاره می  الجزار به این تناقض

وی کاملاً از مقاصد سوره دور شده وآن را در یک موضع سیاسی گنجانده اسرت  
نفی نکرده، بلکه قصیده سیاسری را ترسریم    گوید: دنقل داستان دینی راو در ادامه می

ای که ]قصیده شاعر و متون دینی[ در طول هم است و همردیگر را نفری    گونه کرده به
کنرد،   کند. او با تغییراتی در متن غائب فضایی متفاوت در بافرت مرتن ایجراد مری    نمی
 .(259: 2006)فکری الجزار، اینکه دنبال ایجاد اختلاف معنایی بین آنها باشد  بی

های رسیدن به آن با جمعی و راه حسینی نیز همسو با امل دنقل برای بیان آرمان
عنوان  عاشورا به گسترش زبان روی آورده و در مضمونی مشترک به فراخوانی از واقعه

حق » که نماد برجسته امام حسین)ع(شاعر ممتاز شعر آیینی تلویحاً از شخصیت 
و بی آن که مانند دنقل به  کند فراخوانی می « لام میمالف »قطعه شعر  است در« پایدار

گیری از صور بلاغی )تشبیه، بازآفرینی متناقض از حکایت نوح دست بزند با بهره
داند که در راه وطن و  استعاره، تشخیص و...(، جاودانگی ابدی را از آن کسانی می



 
و 

د
مه

لنا
ص

ف
 

ی 
رس

 فا
قی

طبی
ت ت

لعا
طا

م
– 

بی
عر

 
ال

س
2، 

ره
ما

ش
3، 

ن 
ستا

تاب
و 

ر 
بها

13
96

 
 

  

104 
 

 

104 

104 

 
 
 

 واقعه، جعه نیستفا ،معتقد است که کربلاآرمانهای پاک مردم سینه سپر کردند و 
 :انسان وانسانیت است در حافظهو جاوید گیرنده  اوج یبرجسته و خیزش

 بر ترنم چوب وآهن
 تو آن ترنم لاریبی 

 تحریف  که تازیانه
 رسد هرگز به گرد صراحتت نمی

 من  اینک قاریان قبیله
 تارهای صوتی خود را 

 به روایت تو
 زنند شانه می

 ای معلم سوم ...
  نه هرگز

 برگلوی مبین تو
 ای وارد نکرد انکار خنجر وزوبین خدشه

 هنوز رسا وبلندی 
 .(51 -41: 1387حسینی، ) الف ،لام ، میم

، محور اصلی و مشترکی است که خواهیپایداری حق و طالبان حقیقت در راه آرمان
پردازند. هر چند به ظاهر، سرنوشت این دو هریک با زبان متفاوت به بیان آن می

 گرایانهانعکاس جریان آرمان، شودپایداران در شعر دنقل و حسینی به نثارجان ختم می
لرزاند. مأجور بودن مجاهدان راه خواهان را بیدار و دل ظالمان را می آنها، ضمیر آزادی

مردم، تفکر جمعی  حق و حقیقت و ظلم ستیزی در شعر این دو شاعر روشنفکر طبقه
محمد)ص(  سوره 47 در آیات متعدد از جمله آیه« یبمتن غا»صورت  است که به

 آمده است. (47/4)«  واَلَّذیِنَ قُتِلُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ فلََنْ یُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ»

 شهید و شهادت 2-5
ای از معانی پذیرفته شده عمومی است که شاعر با گزینش آنها در بافت نمادها مجموعه

ط مضامین شعری با جامعه و باورهای آنها است؛ اما در این دنبال ایجاد ارتبا شعر به
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کند، بیشترین کارکرد را  دلیل انگیزشی که در مردم ایجاد می میان، رمزهای فرهنگی به
دارد. این رمزها بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت و گاه مشترک است؛ مثلاً در فرهنگ 

ومی و بدیمنی است و تفاوت نمادی از ش« جغد»صورت مشترک،  عربی و فارسی به
نماد « گل لاله»و « کبوتر»شود؛ اما در فرهنگ فارسی،تنها در نمادی است که گزینش می

رود. اسب از جمله رمزهای شمار می نمادی برای آن به« اسب»شهید و در فرهنگ عربی 
رساند و در فرهنگی در ادبیات عربی از زمان جاهلی است که معنای سرزمین را می

. (271: 2004)فکری الجزار، است م اجتماعی، دینی و شناختی وحتی شعر وارد شدهنظا
قراری دلیل شکستن مرزها و بی نماید، این است که اسب و کبوتر هر دو بهآنچه مهم می

صورت مشترک در  رغم تفاوت ظاهری، اشتراک ذاتی دارند و بهو تلاطم پیوسته به
 اند. شهید و شهادت مبدل شده فرهنگ فارسی و عربی،به نمادی برای

مرگ در شعر دنقل، مفاهیمی ایدئولوژی در زمینه دین و اسطوره وسیاست دارد 
کند ودر که بار معنایی،  قهرمانی و جانفشانی را تداعی می ؛ جایی(374: 1994)المساوی، 

دهد. مرگ جسد در شعر دنقل جسد، طبیعت، فکر، میهن و ارزشها  خود را نشان می
خود را از دست  صورتی که در شعر وی، مفهوم عامه رفانی و ارزشمندی دارد بهبعد ع

شود که بر این اساس مرگ فردی به شهادتی منجر می"شود . دهد و تفکر جمعی می می
شود و در مرگ گروهی، عمق ایثار و اراده یاد وی را زنده کرده و به الگویی مبدل می

. مرگ (378)همان: یابد که طالب آزادی هستند. میراسخ آن گروه برای آیندگانی تبلور 
شود و نام وی را در دفتر خاطرات ملت ثبت  شهید، باعث جاودانگی ابدی وی می

کند که فراموش کند. در مقطع پایین، دنقل نسل خود را نسل جنگ و درد معرفی می می
 نخواهند شد:

 ...نحن جيل الألم"
 ولم نتعلم سوى أن هذا الرصاص

 ح باب فلسطينمفاتي 
 فاشهد لنا یا قلم 
 أننا لم ننم 

 نعم"و "لا"أننا لم نقف بين 
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 (.478تا: )دنقل، بی "نحن جيل السباحة فی الدم......
زند  شاعر در ادامه با فراخوانی از فضا و مضمون قرآنی به گسترش زبانی دست می

موش نخواهد شد کند که یاد شهید و خون پاکی که نثار وطن شده است، فرا و بیان می
ذره عالم هستی از خورشید آسمان تا غبار زمین   و اگر از خاطرات مردم پاک شود، ذره

 پاسدار و حافظ اهداف و خون آنها خواهند بود:
 هل عرفنا کتابة أسمائنا بالمداد /علی کتب الدرس؟/ها قد عرفنا  کتابة أسمائنا/

ل و الشمس /أو بالسواد علی بالأظافر فی غرف الحبس/أو بالدماء علی جيفة الرم
صفحات الجرائد قبل ألاخيرة./أو بالحداد الأرامل فی ردهات/أو بالغبار الذی یتوالی 
علی الصور/المنزلية للشهداء/الغبار الذی یتوالی علی أوجه الشهداء../إلی أن.. تغيب!!... 

 (.479)همان: 
لد شدیم. اینک بلد آیا نگارش نامهایمان را با مداد بر کتابهای درسی بترجمه: 

ها نامهایمان را بر دیوارهای زندان بنویسیم و یا با خونها بر شن و شدیم که با ناخن
ها در ها و یا با شیون بر بیوههای پایانی روزنامهخورشید و یا با جوهر بر صفحه

شهیدان  درپی بر چهره درپی بر منزل شهیدان و یا با غبار پی قبرستان و یا با غبار پی
 که دنبال محو آن است.

غزل »سیدحسن حسینی نیز هم راستا با دنقل در مضمون و زبانی مشترک در شعر 
و « متن حاضر»بین « جزئینفی»ای از نوع با فراخوانی از آیات قرآن، رابطه« لاله رخان

آورد؛ جایی که متن غایب در متن پذیرا، مضمون خود را حفظ پدید می« متن غایب»
بارت از متن غایب به متن حاضر به دنبال تأکید معنی قرآنی است که نه کرده و کوچ ع

مندی از رزق در این داند، بلکه رسیدننیل به قرب الهی و بهره تنها شهادت را مرگ نمی
 ای است که ازلی و جاودانگی را به شهید داده است: ترین درجهجایگاه، عالی

 اند های ز طوفان شکسته هر چند شاخه
 

 اندهای به ظاهرفسرده چند شعلههر  
 

 اند تا ابدروزی خوران سفرة عشق
 

 اند ای زندگان خاک!مگویید مرده 
 

 (20: 1387)حسینی، 
کند در بعد از اینکه حسینی با فراخوانی مضمون قرآن، ابدی بودن شهید را بیان می

شبه عرفانی  کند و ابعادیروندی رو به رشد، پیوندی میان حماسه و عرفان ایجاد می
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رغم نثار  آورد؛ جایی که  ایثار و جانفشانی و پایداری در برابر شمشیر ظلم، بهپدید می
جان، باعث بقای آنها شده است، وی در این مقطع با فراخوانی از فضا و مضمون 

کند، بلکه بذل جان در راه آرمان فردی و  قرآنی، نه تنها ابدی بودن شهید را بیان می
 ل بقای ابدی شهید می داند:گروهی را عام

 اند   که حلق تشنه به خنجر سپرده آنان
 

 اند آب حیات از لب شمشیر خورده 
   

 (209: 1381)قاسمی، 
و در مقطع بعدی برای بیان جاودانگی شهید، بین حماسه و عرفان، ارتباط برقرار 

 کند:  می
 گلی بودم نسیمی گلشنم کرد 

 

 که از پژمردگیها ایمنم کرد 
 

 مسلم شد مریدی داغدارم 
 

 شقایق خرقه خود را تنم کرد 
 

 (207)همان :  
ای است که رابطه« متن حاضر»مقطع دنقل و حسینی درباره شهید و جاودانگی آن، 

آل عمران و توبه  های مبارکهاز سوره« مضمون»و نیز بینامتنی « نفی جزئی»از نوع 
و لا تحسبنَّ الذین قتلوا فی سبيل الله »فرماید: که می کند برقرار می« متن غایب»عنوان  به

إنَّ اللهَ اشتری من المومنين أنفسَهم و »و  (169/ 2)«. أمواتاً بل أحياءُ عند ربهم یُرزقون
   .(111)توبه/ « أموالَهم بأنَّ لهم الجنةَ یُقاتلونَ فی سبيلِ اللهِ فيَقتلُون و یُقتَلون

 نه بزرگ  3-5
، گریبان روشنفکران و فعالان در مصر ؛ بویژه انورساداتاستبداد حکومت ناصری

مردم گرفت و موجی از سرکوبی و شکنجه و تبعید  نمایندگان طبقهعنوان  به را سیاسی
تبلیغات دروغین  دلیل به مردمرا برای آنها رقم زد. پذیرش موقتی حاکمیت از سوی 

را کند و بعضاً متوقف کرد.  ای جریان انقلابیون مصر از جمله دنقلای در برههرسانه
اسماعیل صبری، سید »خواه از جمله  اوضاعی که به اعدام برخی از روشنفکران وطن

شکنجه و فرار روشنفکران مصر  این دهه]هفتاد[ بدترین دوره "شد و منجر قطب و...
. (122: 1986)نابلسی،  "بود که عملکرد حکومت، باعث فرار پنجاه درصد از آنها گردید
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ل و دیگر روشنفکران در این وضعیت سرکوب، تمام قد ایستادند و نه تنها سر دنق
 گفتند:  « نه بزرگ»تعظیم و تسلیم فرود نیاوردند، بلکه 

 المجد للشيطان..معبود الریاح
 «نعم» افی وجه من قالو« لا» من قال

 من علّم الانسانَ تمزیقَ العدم
 «..لا» من قال

 فلم یمت 

 .(147: تادنقل، بی) لموظل روحاً أبدیة ألا
مجد از آن شیطان معبود بادهاست. کسی که در برابر آری گویان نه  ترجمه:

گفت.کسی که به انسان نابودی عدم را آموخت. کسی که نه گفت و نمرد و روح 
 دردمند ابدی گشت.

قد علم کرد و رهبری « سزار»انسان سیاسی است که در برابر  پدیده «اسپارتاکوسیه» 
از  سیاسی یریگدنقل با بهره .(49: 1986 )نابلسی،در ایتالیا به عهده داشت  را بردگان قیام

به این موج سرکوب پرداخت. ، «کراسوس»حکایت اسبارتکوس شورشی و تمرداو علیه 
مردم، گسترش داد.آرمان  عنوان باور و خواست طبقه یخواهی را بهدر این قصیده آزاد او

های وابسته به حکومت، اندکی از مسیر اصلی روغین رسانهدلیل تبلیغ د جمعی که به
است. در این وضعیت غبارآلود  منحرف و موانعی در راه رسیدن به آن ایجاد شده

. رسدسیاسی، فریاد و دادخواهی مردم مصر از گلوی شاعر با زبانی انتقادی به گوش می
 -ابتدا شیطان و آمیزد را به هم می دردهای انسان خاص و عام دنقل در این اوضاع،

،کسی شیطانبهتر از  و گویا دهدرا مورد تمجید قرار می -متون مقدسدر مظهر عصیان 
و دنبال ایجاد پیوند معنوی بین آن  یابد نمیتمرداسپارتاکوس/سیاسیون،  نمایش را برای

 اجتماعی، اسباب سقوطیطغیان در این  شاعرباید " است. (شیطان و اسپارتاکوس)دو 
ه شیطان ک« نه»از میان بردارد و ناچار است است سلب کرامت مردم دنبال  به که را

 صورت متناقض به دنقل. (260: 1994 المساوی،) ."ای را انسان گفتسجده  برای متمردانه
به  که متوجه سیاسیون است،سرکوب عبدالناصر انتقادهنری این حکایت برای  تواناز 

بلکه با  ،کند میمستقیم از متن غائب استفاده ن ،ده. شاعر در این قصیبهره بردزیبایی 
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از  است. ویکریم  کاربرد اسم خاص شیطان بهره جست که گویای حکایتی در قرآن
مقابل آن خضوع و کرنش  و نقطه گوید میسخن « لا» با لفظ  / روشنفکرانتمرد شیطان

برابر خداوند است  تعبیری از سرکشی شیطان در« لا» آورده است.کلمه « نعم» را با لفظ 
 .داده است که به او جاودانگی ملازم اندوه

بعد از اینکه دنقل با اهداف سیاسی در تصویری متناقض و موفق، شیطان را 
ستاید. وی را می« نه»ستاید، سیدحسن حسینی نیز همسو با وی و در مفهومی مشابه  می

را به واقعه عاشورا « یلگنجشک و جبر»به عنوان شاعری انقلابی و آیینی، دفتر شعری 
دارد. شاعر در این مجموعه به اهداف و قیام پاک امام حسین)علیه السلام( معطوف می

متعالی، ارزشها و پیامهای عاشورای حسینی پرداخته است. روند تأثیرپذیری وی 
عنوان شاعر آیینی و مذهبی از پیامهای آزادیخواهانه  نیز در اولین دفتر شعری  به

که با سقوط حکومت پهلوی سروده شد، حضور  ،«ا با حلق اسماعیلهمصد»یعنی
آورد،  ای را که ذلت به بار می« آره»ستاید و را در برابر ظلم و استبداد می« نه»داشت. او 

، با گیرد می بهره« نه بزرگ»کند. وی در این ابیات، هم مضمون با دنقل از سرزنش می
امام حسین)ع( الگو « هیهاتَ مِناّ الذِّلَّة»د عاشورایی حسینی از پیام بلن« نه»این تفاوت که

بزرگی که در برابر یزید و یزیدیان گفت، باعث سرافرازی و پیروزی  «نه»گیرد. می
 و الگویی برای آزادیخواهان در تمام هستی تا ابد شد:    ،همیشگی و تاریخی وی

 ماندن به هر طریق
 پرسش بی رحمی است.

 می گزینندرا بر « نه»بزرگان 
 –به خواری  -و حقیران

 می دهند!« آری»تن به 
 و من

 پیشانی پاک تو را می بوسم!
 و می سرایم: 

 ماندن به هر طریق
 (63: 1378)حسینی، پرسش بی رحمی است!  

 نپذیرفتن ذلت  شاعر در مقطعی دیگر، شهادت رزمندگان را در جنگ تحمیلی نتیجه
 که به پیروی از شهید داند ن به خاک و سرزمین میدر برابر مستکبران و متجاوزا« آری»
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 عاشورایی گفتند:« نه»کربلا،  

  

 بیا عاشقی را رعایت کنیم
 ز یاران عاشق حکایت کنیم

 حکایت کنیم از تباری شگفت
 که کوبید در هم حصاری شگفت

 زدند« لا» از آنها که پیمانه 
 .)همان( ل عاشقی را به دریا زدندد 

تاریخی امام حسین)ع( در مقطع « نه»و  دنقل یطان در شعرحکایت شمتن غائب 
کبرَو کان ستَأ ی ولاّ إبليسَ أبَإوا دُجَسَدمَ فَآسجُدُوالِأکةِ لائِلمَلنا لِذ قُإ و»با آیات حسینی 

 رَکبَستَأی و ونَإلّا إبليسَ أبَعُم أجمَلُّهُلائکةُ کُفَسَجَد المَ»نيز آیات  ( و34)بقره/« ینَرِافِالکَ نَمِ
 نَنتَ مِم کُأستکبَرتَ أَ يدیَّقتُ بِلَا خَسجُدَ لِمَن تَأَ ا مَنَعکََيسُ مَبلِإرینَقال یا انَ مِنَ الکافِو کَ
از  رو نیز آیاتی دیگ (76 -38/73)« لقتَهُ مِن طِينٍو خَ ارٍن نَّی مِنِلقتَنه خَيرٌ مِخَ اأن الَقَينَالِالعَ

های ، به گونهپردازد میبه او  ةیطان در سجدآفرینش انسان و تمّرد ش قرآن، که به قصه
 مختلف در ارتباط است.
جزو کلماتی است که معنای خاصی ندارد و معنی « نه»و « آره» به گفته جون لیونز 

( 272: 2004)فکری الجزار، . آید دست می کاربردی دارد که از ساختار و سیاق در جمله به
از جانب اساطیر باشد، « آری و نه» روع کلمهکند که اگر شو در ادامه الجزار بیان می

دنقل از زبان نماد کفر و تمرد « لا. »)همان(دیگر کلمه تاریخی نیست بلکه نماد است 
شود. هدف وی از این گزینش، خلق فضایی است که اوج این یعنی شیطان صادر می

نقلابیون را با فشار سیاسی را بیان کند. بر این اساس مجبور است اوج مواضع متمردانه ا
حسینی « نه»تمرد اولیه شیطان در برابر خداوند درآمیزد و بین آنها پیوند برقرار کند. 

ای را که «آره»برگرفته از موضع متمردانه امام حسین)ع(در برابر یزیدیان است. او نیز 
کند. وی، مرگ با عزت را باعث سلب کرامت انسانی شود، همچون دنقل، سرزنش می

 -گوید: معلَّق أنا علی مشانق الصباح/و جبهتیمشترک با دنقل که می در مضمونی
ستاید و خطاب به مرگ  ، می(147تا : )دنقل، بی« منحنیة / لاننی لم أحِنها.. حیة -بالموت

. سیدحسن (41: 1387)حسینی،  "من پیشانی پاک تو را می بوسم "گوید با عزت می
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می پردازد که از موضع « نه»ه ارزش والای لفظ حسینی در ادامه در ابیاتی مشابه نیز ب
 : کند ناپذیر مبارزان در عرصه جهاد حکایت می سازش

 را به بند عشق در محبس گرفتند« من..»
 .)همان(تا اسم اعظم را ز شیطان پس گرفتند 

 فرهنگ انسانیت 4-5
ر شعر صورت رمزی بویژه د رود که بهشمار می قابیل، اولین جنایتکار تاریخ بشر به

دلیل اوج رذالت و  معاصر وارد ادبیات عربی و فارسی شده است. این نماد شرارت به
توزی که به نوعی وبال گردن تاریخ بشریت هم شده است در بافت شعر معاصر، کینه

کشد که غالباً از جانب میدلالتهای غیرانسانی و سیاستهای قهر و کشتار را نیز به یدک 
عام و خاص مردم است. هدف از گزینش وبازآفرینی این  حکومتها متوجه طبقه

حکایت در عصر معاصر از سوی شاعران منتقد، جستجوی فرهنگ و ارزشهای والای 
مردم و  انسانی است که فرهنگ ضد بشری آن را لگدمال کرده و آرمانهای طبقه

مردمی،  رشته کرده است. امل دنقل از جمله شاعر معاصر روشنفکران این طبقه را رشته
 گوید: برد و می مبتکرانه از فضای حکایت قابیل با این اهداف بهره می

 ورأیت ابن آدم و هو یجنُّ، فيقتلع المتطاول 
 یبصق فی البئر یلقی علی صفحةِ النهر بالزیت 
 یسکن فی البيت، ثم یُخبی، دُفی أسفل الباب 

 قنبلة الموت، یؤوی العقاربَ فی دفءِ أضلاعِه 
 ه دینه .. واسمَه .. و قميص الفتنویورث ابناءَ

 أصبح العقلُ مغترباً یتَسوّل یقذفهُ صبيةً 
 بالحجارة، یوقفه  الجندُ عند الحدود، و تنسحب 
 منه الحکومات جنسية الوطنی .. و تدرجُه فی 

 .(332تا: دنقل، بی)قوائم مَن یکرهون الوطنَ 
ای بلنرد قامرت را   شرود؛ درختهر   آدمی را دیدم در حالی کره مخفری مری    ترجمه:

انداخت و روغن را برر آب رودخانره. در    کند و آب دهانش را به چاه می کن می ریشه
)کینره( را در   سراخت. عقربهرا   ماند و در آستانه در، سلاح مرگ را پنهان مری  خانه می

هایش را بررای فرزنردانش    داد و قرض و اسم و پیراهن فتنه هایش جا می گرمای دنده
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زد و  . عقل غریبانه به گدایی افتاد تا جایی کره طفرل سرنگش مری    گذاشت  به ارث می
ملیت وطنی را از آن برداشرت و آن   ،شد و حکومت سرباز در مرزها مانع تردد آن می

 را جزو  لیستهای کسانی که مخالف کشورند، درج کرد.
گزینش شده است که در این نوع رمز، « رمزمفرد»صورت  در این مقطع، قابیل به

ای یا نشاندادن چیزی، وارد عرف اصطلاحی فرهنگی   ه هدف جایگزینی با واژهواژه ب»
ای که جای وارونهفرهنگ  شاعر در این مقطع به. (122: 1994)المساوی، « شودخاص می

طبیعت و مسموم کردن  فاسدکردن نابودی زندگی،و به دنبال  گیرد فرهنگ انسانی را می
امه شرارت روی زمین و ایجاد فتنه در میان در برابر بشریت، ادگشودن آتش آن، 

ها حکومتسوء تدبیرنتیجه و  معاصرمنفی دستاورد  را  و آنکند  ، اشاره میمسلمانان
 -سیاسیشرارتهای پلید و  داند. وی با گزینش رمزی فضای این حکایت به فضایمی

داند، ست رفته میمردم، نه تنها آرمانهای خود را از د که در آن طبقه پردازد می اجتماعی
عنوان  به دنقل با گرایش انسانییابد. بلکه جهان پیرامونی را در معرض نابودی می

ت و پایانی حکایمردم که خواهان فرهنگ انسانی است، همسو با اصل  روشنفکر طبقه
 -الموت ة)قنبلاعمال ضد انسانی معاصر ناسب باتم گنجاندن دالهایی کهبا مشترک با آن 

باشد به انتقاد از فرهنگ ضد بشری معاصر پرداخته است که  الجند( -لفتنا -العقارب
در آن ظالمان از ابتدا تا انتهای زندگی، دنبال نابودی بشریت هستند؛ فرهنگی که 

های فراگیر ختم و با کشتار انسانها به فتنه ،صورت تدریجی با فساد در طبیعت آغاز به
 شود.می

همچون  -اولین اثر شعری-«ا با حلق اسماعیلهمصد»سیدحسن حسینی در مجموعه
و از فضای این داستان  پردازد دنقل به اولین ظلم تاریخی فرزند آدم نسبت به برادر می

صورت بینامتنی مضمون است  گیرد. فراخوانی او از این حکایت قرآنی بهقرآنی بهره می
ن یوسف)ع( بر قرار شدن هابیل و به چاه افتاد که وی تلفیقی زیبا بین داستان کشته

ای که با حکایت کند؛ دو مظلومی که مورد ظلم برادران خود قرارگرفتند. رابطه می
شده « هابیل»، اشاره ضمنی به«قابیل»فرزندان آدم آغاز شده و در کنار اشاره صریح اسم 

، سرگذشت حضرت «سفر با برادران»، «بن چاه»است و در ادامه مقطع، عبارات 
کند. وی در پایان این مقطع، متمردانه از خواننده تیز بین تداعی می یوسف)ع( را برای

که نوعی تمرد از موضع مخالف است که بین انسان و هر نوع  ،«تمرد متافیزیکی»نوع 
 ،، مرگی را که برادران قابیلی باعث آن شدند(127)همان: اندازد فکر جمعی جدایی می



 
و 

د
مه

لنا
ص

ف
 

ی 
رس

 فا
قی

طبی
ت ت

لعا
طا

م
– 

بی
عر

 
ال

س
2، 

ره
ما

ش
3، 

ن 
ستا

تاب
و 

ر 
بها

 
13

96
 

 
 سید حسن حسینی های اجتماعی شعر امل دنقل وبررسی تطبیقی سرچشمه                       

 

113 
      

  

حماقت قابیلیان که  دلیل خوردگی به غم زخمر داند و بهآغازی برای حیات و هدایت می
عین مرگ است،  مرگ خود را باور ندارد و ترجیح می دهد به خواست آنها در مرگ 

 متناقض، به حیات ادامه دهد:
 از تبار قابیل  –با برادرهایم 

 به سفر خواهم رفت
 و بن چاه حماقت هاشان

 مرگ را 
 (87: 1385)حسینی، زندگی خواهم کرد 

ای از نوع بینامتنی مضمون  با عنوان متن حاضر، رابطه شعری هر دو شاعر بهمقاطع  
 فرماید:می و کند آیاتی از سوره مبارکه مائده دارد که به حکایت هابیل و قابیل اشاره می

واتلُ علیهم نبأَ ابنی آدمَ بالحقِّ اذ قَرَّبا قرُباناً فُتُقبِّلُ من الآخِر قال لأقتلنَّک قالَ انّمرا  
دی الیرک لأقتلرک   لِئن بسطتَ الیَّ یَدکَ لِتَقتلَُنی ما أنا بباسطٍ یر  ،تَقبَّلُ اللهُ من المَتقینَی

إنّی أریدُ أن تبوءَ بإثمی و إثمِکَ فتکونَ مِن اصحابِ النار  ،ربَّ العالمین إنّی اخُافُ اللهَ
، )مائده «الخاسرین فطوّعت لَه نفسُه قََتلَ أخِیهِ فقَتلَهُ فأصبحَ من ،و ذلک جزاء الظالمین

27- 30) . 
هر دو شاعر مردمی در مضمونی همسو و فراخوانی مشترک و بجا از حکایت هابیل 
و قابیل، فرهنگ غیرانسانی عصر حاضر را مورد انتقاد قرار دادند و یقین دارند که این 
فرهنگ ضد بشری در نهایت، مردم و آرمانهای آنها را نشانه خواهد رفت و هدف نهایی 

عنوان آرمان و  نها از این گزینش، جستجوی فرهنگ دگردوستی و انساندوستی بهآ
ها/ انسانهای مظلوم، خواست جمعی است که در آن عدالت و برابری اجرا شود و میش

 دائماً شکار گرگها/ انسانهای ظالم نشوند.

 عصر طلایی 5-5
 ذشته طلایی عربی ها با هدف نشاندادن گامل دنقل زیرکانه با درک جایگاه گنجینه

آورد که ها رو و بیان تفاوت با وضع کنونی آنها به فراخوانی متناقض از این گنجینه
وضوح پیداست. در این قصیده، شکل  به« الخیول» نگاه این چنینی وی در قصیده

 «.ثَرنَ بِهِ نَقعَاًواَلعَادیَاتِ ضَبحَاً،فَالمُوریَِات قَدحَاً،فَالمُغِيراَتِ صُبحَاً،فَاُ» میراثی آیه مبارکه
که شکل و معنای  ای گونه بادلالتهای معاصر بازآفرینی شده است به (1/4)العادیات: 

 موروثی آیات مبارکه کاملاً متحول و معنای متناقض جدیدی یافته است.
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 ارکضی أو قفی الآن..أیتها الخيلُ:
 لستِ المغيرات صبحاً

 (462تا: )دنقل، بیضبحاً  –کما قيل  -و لا العادیات
-هایت از غیرممکن به غیرممکن میای اسب بتاز یا بایست؛ تمام راه ترجمه:

 رسد.(
دنقل در خطابی متناقض به اسب/کل سرزمین و مردم عربی، که شکست سختی 

به ننگین کمپ دیوید که  م از اسرائیل خورد و سپس معاهده1967در حزیران سال
 ، نخست وزیر وقتبگین مناخیم و مصر رئیس جمهور وقت انورسادات وسیله

و به موجب آن ابتدا اسرائیل برای اولین بار  به امضا رسید م1978 در سال اسرائیل
های مصر )صحرای سینا( آزاد شد ولی نو بخشی از سرزمی یت شناخته شدبه رسم

های عربی همچون نوار غزه، بلندیهای جولان و ... بخش بزرگ دیگر از سرزمین
در غفلت سادات و سکوت حکام عربی، توسط اسرائیل غصب شد که این 

می، این عنوان شاعر مرد تدبیری به شکست سیاسی کل اعراب انجامید. دنقل به بی
اوضاع نابسامان و عاملان آن را با زبان طنز وانتقادی  مورد خطاب قرار داد و 

که فاتحان اسلام سوار بر  ،سراسر طلایی واقعیت تلخ کنونی آنها را در برابر گذشته
کشد. در این تصویر تلخند، گذشته طلایی تصویر می مرکب، پیروز میدانها بودند، به

ها را به اسب معاصر)شکست( داده است ودر تفرجگاهاسب)فتوحات(، جای خود 
و میدانهای شهر به اسباب  تفریح و سرگرمی مردم و گردشگران خارجی تبدیل 

 شده است:
 پشتان بتاز بسان لاک

 هابه پستوی موزه
 های سنگی میدانها شومجسمه

 تابهای چوبی کودکان شو
 اسب شیرینی جشن میلاد رسول شو

 .(460: تا)دنقل، بیدست شو  گلین اسب کودکان تهی
اسلامی را وارد جریان ادبیات  عنوان شاعری که حوزه اندیشه سیدحسن حسینی به

عاشورا  های دینی وی اغلب با واقعهای دارد. اندیشهکرد در ادبیات دینی، جایگاه ویژه
 ای کهه است. مجموعهمنتشر شد «گنجشک وجبرئیل»مجموعه شعرگره خورده که در 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D9%85_%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
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آن را  ای کهگونه قرار گرفت به تحسین و مورد را متوجه خود کرد یهای بسیارنگاه
ادبیات دینی و  در مجموعه مهم و تأثیرگذار"شمار آوردند؛  بهدینی  ای در ادبیاتحادثه

های شعری وی بویژه . در مجموعه(47: 1389)میرجعفری،  "اسلامی  ادبیات انقلاب
، وی در تعاملی مستقیم و همسو «وی طرح ژنریکنوشدار»و« همصدا با حلق اسماعیل»

 پردازد؛با مضمون و شکل قرآنی به وصف مجاهدان می
همصدا »از دفتر شعری «ً المغیرات صبحا» قصیدهدر این شاعر انقلابی عنوان نمونه،  به

-که تمام راه ،«الخیول» ، عکس احساس شکست امل دنقل در قصیده«با حلق اسماعیل

سیاسی از نظر این شاعر به غیر  و مردم( با توجه به اوضاع آشفته های اسب)سرزمین
ها ختم شد، فتح و پیروزیی که آرمان مردم ایران در جنگ تحمیلی است، ممکن و ممکن

 داند.شدنی می
 برخیز شبانه نعرة خون بزنیم

 از قلعة شب چون ماه بیرون بزنیم
 هنگام فلق که آسمان گلگون است

 .(144: 1387)حسینی،  خون بزنیمبر لشکر اهرمن شبی
کند و مردم را به با لحنی حماسی رجزخوانی می« المغیرات صبحاً»شاعر در شعر 

کند بر خونی که شاعر بیان می کند و نعرهقیام و مبارزه در راه دفاع از وطن دعوت می
 شدت خروش احساس و غلیان حمیت دلالت دارد.

حدی هستند که آرمانهای مردمی در آن تبلور وا هر دو شاعر انقلابی دنبال کلمه
رغم شکست  یابد؛ آرمان مشترکی که بین بیم و امید قرار دارد و در اولی )دنقل( به

یابد و در دیگری نیز جز با بذل جان و سیاسی، جز با خیزش ملتهای عربی تحقق نمی
و صورخیال در ایثار به دست نخواهد آمد. دنقل با زبان متناقض و حسینی با زبان شعر 

پردازند با این راستای معنی قرآنی، هر یک به توصیف مجاهدان و اراده راسخ آنها می
تدبیری حاکمیت، توان تاختن  بی دلیل تفاوت که مجاهدان دنقل در عصر معاصر، به

. ولی در شعر حسینی مجاهدان پیوسته برای از اند ندارند و دستمایه و ابزار اجانب شده
تازند. متن پنهان قرآنی های ظلم در حرکتند و همچنان بر اهریمن می هبین بردن ریش

 واَلعَادیَاتِ ضَبحَاً،» العادیات مبارکه سوره 4تا 1صورت مشترک، آیات  دنقل و حسینی به
که  است که به اسبهایی (1/4)العادیات:  «.فَاُثَرنَ بِهِ نَقعَاً فَالمُغِيراَتِ صُبحَاً، فَالمُوریَِات قَدحَاً،

سواران اسلام)مجاهدان( در جهاد با کفار تاختند تا که نفسشان به شماره افتاد، قسم 
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صبحگاهان همه را  ،خورد؛ اسبهایی که از سم آنها آتش برافروخته شد و با شبیخون می
غارت کردند و گرد و غبار برانگیختند. تاریخ روشن و افتخار آمیز، آرمان و خواستی 

ل تاریخ به آن بالیده است و در مقابل تاریخ  ننگین و سیاه در است که هر ملتی در طو
انجامد. اوج تلاش هر دو شاعر در این نهایت به قهقرایی و ضعف سیاسی مردمش می

های مبهم و تار را از آن سازشان، این است که لکه بخش با آن تاریخ پرافتخار و تمدن
دنقل با بازخوانی متناقض از مضمون زدودند و سهم گذشتگان را به فراموشی نسپارند.  

، دنبال نشاندادن نقاط سیاه عصر معاصر در برابر عصر طلایی عربی به «العادیات»سوره
مردم با هدف تحریک احساسات و بیداری آنها در برابر ظالمان است و حسینی نیز با 

می را  ، عصر فتوحات اسلا«العادیات» مبارکه سوره 3نامگذاری عنوان قصیده از آیه 
کند و با این نامگذاری،  ارزش کار برای رزمندگان در حال نبرد بازگویی و یادآوری می
رغم بازخوانی متفاوت در  دهد . بهآنها را در کنار رزمندگان فتوحات اسلامی قرار می

سوی جهادی است که با  شعر این دو، هدف والا و نهایی آنها تحریک و تشویق به
و تحقق آرمانهای مردم در این  کند سربلندی نصیب مردمش می نابودی دشمن، عزت و

 شکوفایی دور از انتظار نخواهد بود.

 گیرینتیجه .6
 سید  رویکرد مشترک آرمانگرایی، تعهد اجتماعی و مبارزه فرهنگی شعری، امل دنقل و

مردم  دو شاعر درد کشیده، نمایندگان طبقه حسن حسینی را به هم نزدیک کرد. این 
یافت؛ آرمانهایی که با  دند که پیوسته آرمانهای مردم در شعر آنها تبلور میبو

طلبی و فرهنگ انسانگرایانه وگاه در اوضاع سخت با شهادت و  خواهی، حق عدالت
که شعر  ای گونه شود. آنها برای شعر رسالتی فرای متن قائل هستند به ایثار، محقق می

و دردهای عمومی جامعه  بخشد عه را تحقق میاجتماعی عملاً پیوند میان هنر و جام
کند. حل فرهنگی را برای گذر از آنها ارائه می کشد و راهتصویر می عربی و ایرانی را به

رغم خلاقیت زبانی و اسلوبی،  آفرینش هنری و رویکرد شعری آنها به  سرچشمه
کر سازی و گسترش تفتشخیص و برجستهمحصول تفکر جمعی است. این دو وظیفه

شود. آنها جمعی آرمانهایی را داشتند که در سرزمین، عدالت و فرهنگ خلاصه می
مردم و آرمانهای از دست  بخوبی توانستند این رسالت خود را در برابر جامعه و اقشار

رفته آنها ادا کنند و موانع رسیدن به این آرمانها را که غالباً سیاست خارجی بدخواهان و 
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حل ارائه کنند. ای راهر سردمداران داخلی بود، شناسایی و تا اندازهدر مواردی سوء تدبی
با همین هدف، گاه با زبان متناقض و گاه گزینش شیوه بینامتنی و در مواردی با 

ها به آنها پرداختند و برای رسیدن به آنها این عناصر آرمانی را فراخوانی ازگنجینه
 معرفی کردند.

 نوشتپی
1. text 
2. context 
3. Reponse significative 
4. Equilibre 

 منابع
 الف( منابع فارسی

های اثرگذار در تکوین اثر هنری تاریخ جهاناحمدی علیایی، سعید و فتانه محمودی؛  -
، 1394، بهار، 29، ش8؛ فصلنامه تخصصی نقد ادبی، سجامعه، تاریخ هنر، تاریخ هنرمند

 .52 -31ص
های شهید و شهادت در شعر سیدحسن  مایه بنرحیمیان؛ ایران زاده، نعمت اله. افسانه  -

 .104 -85ص، 1387، 75؛ فصلنامه خط اول، س دوم شحسینی
 .1385؛ چ دوم، تهران: سوره مهر، همصدا با حلق اسماعیلحسینی، حسن؛  -

 .1387؛ چ ششم، تهران: شرکت انتشارات سوره مهر،. نوشداروی طرح ژنریک....................؛ 
 .1386؛ تهران: هنربیداری، ج اول، بیدارگری در علم و هنرعی، سید علی محمد؛ رفی -
 .1384؛ چ دوم، تهران: نشرثالث، چشم انداز شعر معاصر ایرانزرقانی، سید مهدی؛  -
پژوهی،  ؛ فصلنامه ادبشناسی ادبیات های نقد جامعهسیر نظریهعسگری حسنکلو، عسگر؛ -

 .64 -43ص، 1386، 1387-1386، زمستان و بهار4، ش1س
 .1381؛ چ دوم، تهران: فرهنگ گستر، صورخیال در شعر مقاومتقاسمی،حسن؛  -
 ؛ تهران:بررسی تطبیقی موضوعات پایداری در شعر ایران و جهانکاکایی، عبدالجبار؛  -

 1380پالیزان، 
تهران: نشر  ترجمة محمد جعفر پوینده،؛چ دوم، جامعه، فرهنگ، ادبیات ؛گلدمن، لوسین-

 .1376 ،شمهچ
شرکت سهامی کتابهای جیبی وابسته به انتشارات  تهران:؛ انتها تبار بیمیرجعفری،اکبر؛  -

 .1389، امیرکبیر
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 ب( منابع عربی
 ، مترجم: آیت الله مکارم شیرازی.قرآن کریم-
 -194ص، 1981، 4، العدد1؛ مجله فصول، المجلد«قضایا الشعر المعاصر»بدوی، احمد؛  -

206. 
الاتجاهات الجدیدة فی الشعر العربی المعاصر؛  بیروت: مؤسسه نوفل،  جیده، عبدالحمید؛ -

1980. 
 ة الکاملة، قاهرة: مکتبة مدبولی، لانا.االأعمال الشعریدنقل، امل؛  -
الدوسری، احمد؛ امل دنقل شاعر علی خطوط النار؛ الطبعة الثانیة بیروت: المؤسسة  -

 .2004العربیةللدراسات والنشر، 
 .1978؛کویت: عالم المعرفة، «اتجاهات الشعر العربی المعاصر» عباس، احسان؛-
 .1417 ،؛ الطبعةالأولی، القاهره: دارالآفاقالعربیمناهجالنقدالمعاصرفضل،صلاح؛  -

؛ فصول: المجلد الثامن، العدد الاول. «طراز التوشیح بین الانحراف و التناص»فضل،صلاح؛  -
 . 80 -70ص، 1989

؛ الطبعة الأولی، بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات ولوجیا و الادبالسوسیقصی، الحسین؛  -
 .1993 ،و النشر و التوزیع

 .1994؛ دمشق: اتحاد الکتاب العرب، البنیات الدالة فی شعر امل دنقلعبدالسلام؛  المساوی، -
 ؛ الطبعة الاولی، بیروت: المؤسسة العربیة للدراساترغیف النار والحنطةنابلسی،شاکر؛  -

 .1986والنشر، 
 

 


